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 چکیده

از دیگر مدعیان است تا با این کار  نفی حقانیت ،لازمه تشخیص حق از باطل و انحصار آن در صاحب حق

  .دیگر کسی ادعای ذی حق بودن نکند

، موضوع جانشینی و خلیفه رسول مدعیان حق بشودنفی دیگر موری که نیاز است در آن موضوع یکی از ا

 خدا صلی الله علیه و آله است.

لام شده است و لازم است در جای خود به مراتب اثبات حقانیت ولایت و امامت امیرالمؤمنین علی علیه الس

 این نزاع را نفی کرده تا حق را در امیرالمؤمنین علی علیه السلام منحصر نماییم. مدعیاندیگر 

نه شرایط مطرح  - تسننبا بیان کردن عدم وجود شرایط مطرح از سوی عالمان اهل  له در نظر دارداین مقا

دیگر مدعی منصب امامت و کر بن ابی قحافه، به خصوص ابوب اهل تسنن در خلفاء -از سوی عالمان شیعه 

  ولایت در امیرالمؤمنین علی علیه السلام را اثبات نماید. حق ورا نفی نماید و انحصار ولایت 

 

 

 مطاعن، علم، عدالت، شجاعت، ابوبکر :کلید واژگان

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مطاعن

 در مجمع البحرین در ذیل کلمه طعن نوشته است:

ه بالقول إذا عابه. و یعل طَعَنَ منبة و نحوها، یأعراض الناس بالذم و الغ یوقاعا ف ی... أبالرماح: القتل الطَّعْنُ

 .1"النسب یف الطَّعْنُ "منه

. توب اشخاص اسیان عیب یمعنادر اصل به زه( است و ی)ضربه زدن با نبه معنای شة طعن یمطاعن از رکلمه 

که  تعبیر دیگریشود. یده میاست، مطاعن نام فردی کلامو رفتار و  یب در زندگیگ و عنن به عنوانآنچه هر 

مل انتقاد ه شاکر شده کاز خلفا ذ یمطاعن یخیو تار ییتب رواک یمثالب است. در برخبرند برای آن به کار می

 .آنان است یهاضعف نقطهان یرد و بکاز عمل

 

اند بیان کردهرا برای امام و جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله شروطی در کتب خود علمای اهل تسنن 

 عبارت است از عدالت، علم و شجاعت.مهمترین شروطی که مطرح کردند که 

ست اابوبکر بن ابی قحافه یعنی وجود این شروط در خلیفه اول  هایی دال بردر این مقاله به طور مختصر نمونه

دانند ینیم آیا کسانی را که اهل تسنن به عنوان جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله میتا بب کنیمرا بیان می

اند، دارای شروطی که خود برای جانشین رسول خدا صلی ها گره زدهو تمام امور دینی و زندگی خود را به آن

 .باشند یا خیراند میالله علیه و آله مطرح کرده
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از  اند عبارت استتسنن برای خلیفة بیان کرده ی که علمای اهلاولین شرط

 عدالت.

 اینگونه بیان شده است:در کتب اهل تسنن های ابوبکر در زمان خلافتش به عنوان نمونه یکی از عدالت

، کود، مالب« رهیبن نو کمال»است آنان بر عهده یت بودند، و ریبزرگ و باشخص یالهیربوع، قبی یله بنیقب

د و اسلام ه وآله وسلّم شدنیالله عل یاب محضر رسول خدا صلّیاش شرفلهیمحترم بود، با قببزرگ و  یتیشخص

برجسته  یتی، شخصکه مالکین لحظه وفادار به اسلام بودند، از آنجائیه تا آخرکبودند  یآوردند، و از جمله قبائل

ه صدقات مردم آن صفحات را جمع کنده خود قرار دادند یه وآله وسلّم او را نمایالله عل یبود، رسول خدا صلّ

نه یبه آوردن آن صدقات به مد یازیند، و نکم ین فقراء تقسیابت از طرف آن حضرت، بینموده و به ن یآور

ن یم او نشد )و جهتش هم ایرد و تسلک یر خوددارکعت با ابوبیاز ب کار آمد، مالک یر روکابوب ینباشد، وقت

ن در حجّة الوداع، یحاضر یر نگذشته بود، و در آن واقعه، تمامیاقعه غدش از حدود سه ماه از ویه هنوز بکبود 

رده بودند، ک عتیه وآله وسلّم بیالله عل ین و امام بعد از رسول خدا صلّیه السّلام بعنوان جانشین علیرالمؤمنیبا ام

 جَّه بود(،معقول و مو یر، امرکوبعت با ابیره از بیبن نو کچون مال یه سرباز زدن افرادکنیجه اینت

را به جنگ  دیات شده، خالد بن ولکر زکره صدقات را نفرستاده پس منیبن نو که چون مالکنیر به بهانه اکابوب

 یلحه هاز اسیربوع وارد شدند، آنها نی یله بنیو قب کره فرستاد، خالد و همراهانش شبابه بر مالیبن نو کمال

 ن گذاشته مشغول نماز شدند،یبر زمها را را برداشتند، هنگام نماز، اسلحه خود

ا از ردند، و دستور داد سر او رکر یره را دستگیبن نو کمت دانسته دستور داد مالید فرصت را غنیخالد بن ول

 ؟یده یدر حقّ من م ین فرمانیا چنبه او گفت: چر کنند، مالکبدن جدا 

م، یوردادت بجا آم و عبیو نماز خواندم یگفت: چند لحظه قبل ما با شما اذان گفت ک، مالیاگفت: تو مرتدّ شده

او را اجرا  ینم و خواسته هایره بنشکر به مذاکنه بفرست تا با خود ابوبیم؟ لااقلّ مرا به مدیاچگونه مرتدّ شده

 اما خالد فرمان داد: نم،ک



 .ها طعام، ثم تزوج خالد بالمرأۀیقدر طبخ ف یاضرب عنقه، فضرب عنقه، وجعل رأسه أحد أثاف

و مردان  کشد، و سر مال همبستر کزوجه مالشب با  ردند، و در همانکسر از بدنش جدا گردنش را بزنید و 

 .گ غذا نهادندیر دیزم، زیه یربوع را هم بجای یله بنیقب

و دفاع از  یرت و حقّ پرستیه مظهر غکه السّلام ین علیرالمؤمنیرد، امکبپا  یینه، بلواین خبر در مدیانتشار ا

ر کردند و به سراغ ابوبکت کوقّاص و طلحه حر یامثال عمر بن خطّاب، سعد بن اب یست بماند، حتّمظلوم ا

ه یبق ه السّلام،ین علیرالمؤمنیس العمل امکر از عیه غکنیاملاً به مورد بود، )ولو اکها س العملکن عیرفتند، و ا

، یلمانانمس یقتل عمد ید( از طرفدار یشتریاج به مجال بیح مطلب احتینداشت، و توض ییات، رنگ خداکحر

  .شته اندکه تازه شوهرش را ک یه ابا زوج یزنا یاز طرف

 -بِأَحْجَارِک لأرَْجمَُنَّکامْرأَتَِهِ! وَاللَّهِ  یقتلت امْرَأً مُسْلِمًا، ثُمَّ نزََوْتَ عَلَ

و من خودم تو را رجم  یهست یارکنه برگشت، عمر بن خطّاب به او گفت: تو آدم زنایه خالد به مدکیهنگام

ند، او هم ک یریم گیه تصمین قضیر در اکه ابوبکنه بپا شد، و بنا شد یدر مد ییرد، سر و صدا و بلواکخواهم 

 ،د گرفتیم شرع درباره خالد بن ولکخودش را در ارتباط با اجراء ح ییم نهایوتاه، تصمک یبعد از مدّت

 تأول فأخطأ؛  رٍکهِ فعََذَرَهُ أَبوُ بَیوَاعتْذََرَ إِلَ

 فتد!!ین یاتین جنایر چنکبه ف یسکگر یرد تا دکن در حقّ او اجراء یسنگ ی، مجازاتیآر

به  اتفهیص وظیو در تشخ یانجام داده ا یار بدکخالد،  یرد و گفت: به نظر من اکد یبه خالد بن ول ینظر

 ،یشود از او جدا ی، بایهمبستر شون زن ی، مبادا مجددّاً با ایاخطا رفته

از شرائط صحتّ خلافتش، به نظر خود اهل انتخاب، عدالت  یکیه کن یفه منتخب مسلمیس العمل خلکت عینها

 .2یانجام داده ا یار بدکه: کن بود ی، همیاتین جنایاوست، در قبال چن
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از  اند عبارت استبیان کرده سنن برای خلیفهکه علمای اهل ت دومین شرطی

 علم.

 نویسد:اهل تسنن در الاتقان درباره میزان علم ابوبکر میسیوطی عالم برجسته 

 .3ادُ تُجَاوِزُ العْشََرَۀَکلَةً جِدًّا لَا تَ یرِ إِلَّا آثَارًا قَلِیالتَّفْسِ یاللَّهُ عنَهُْ فِ یرٍ رَضِکبَ  یوَلَا أَحْفَظُ عَنْ أبَِ

 .ندک یده مورد تجاوز نماز بسیار کم است و ده است یر رسکآنچه از ابوبدر بحث تفسیر قرآن 

یکی از اعترافات ابوبکر و عمر بر جهل خود مطلبی است که در کتاب ابطال التأویلات از ابوبکر و عمر  نقل 

 م.دانگویند زیر کدام آسمان و روی کدام زمین برم و من در کتاب خدا چیزی بگویم که نمیشده است و می

 یأرض تقلن یوأ یتظلنسماء  یه، فقال: لا تختلفوا أی، واختلفوا فیالرعل له: هو یر الأب عنده فقکر ذکأما أبَوُ ب

 .5تاب الله بما لا أعلمک یإذا قلت فِ

یکی دیگر از اعترافات ابوبکر بر جهل خود مربوط به موقع مرگش است که گفت سه کار کردم پشیمانم چرا 

م پرسیدم پشیمانو سه سوال باید از پیامبر می انجام دادم، و سه کار انجام ندادم که پشیمانم چرا انجام ندادم

 چرا نپرسیدم:

رآَهُ هِ، فَیقُبِضَ فِ یمَرَضهِِ الَّذِ یهِ، فِیقِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیرٍ الصِّدِّکبَ یأَبِ ینَّ أَبَاهُ عبَْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، دَخلََ عَلَأَ

اللهُ  یلَّرَسوُلَ اللَّهِ صَ سَأَلْتُ یأَنِّ فوَدَدِْتُ ...رٍ کتَ، وَالحْمَْدُ لِلَّهِ بَارِئًا، فَقاَلَ لهَُ أَبوُ بَقًا، فقََالَ عبَْدُ الرَّحْمَنِ: أصَبَْحْیمُفِ

ء؟ٌ وَودَِدْتُ یهذََا الْأَمْرِ شَ ینْتُ سَأَلتُْهُ: هلَْ للِْأَنْصَارِ فِک ینَازِعهُُ أَحَدٌ، وَودَدِْتُ أَنِّیهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ هذََا الْأَمرُْ، فلَاَ یعَلَ

 4"ئًا یمِنْهَا شَ ینفَْسِ یرَاثِ ابنْةَِ الأَْخِ وَالعَْمَّةِ، فَإِنَّ فِینْتُ سَأَلتُْهُ عَنْ مِک یأَنِّ
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 ت به آنها علم ندارم و جهل دارم:سه سوالی که پشیمانم چرا سوال نکردم و نسب

 گشت.کسی است تا بعد از ایشان بین مردم نزاع نمی کردم خلیفه بعد از تو چهای کاش سوال می. 1

 . آیا انصار هم حق خلافت دارند.2

 چیست؟ برددرباره ارث کسی که از دنیا رفته و فقط عمه او ارث می. 3

 

ت از اند عبارت اسسومین شرطی که علمای اهل تسنن برای خلیفه بیان کرده

 شجاعت.

فرار از به عنوان نمونه از مواردی که نشان از شجاعت خلفای اهل تسنن به خصوص ابوبکر است ماجرای 

 د:باشیله مه و آیالله عل یامبر خدا صلیها و تنها گذاشتن پجنگ

ول من نت أکحدث قال یوم طلحة ثم أنشأ یله ک کثم قال ذا یکوم أحد بیر کالله عنه إذا ذ یر رضکان أبو بک

ن طلحة که قال فقلت یحمیه وسلم دونه وأراه قال یالله عل یقاتل مع رسول الله صلیت رجلا یأحد فرأ ومیفاء 

 ین المشرق رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلیوب ینیوب یأحب إل یون رجلا من قومکیفقلت  یما فاتن یث فاتنیح

 ینا إلیهدۀ بن الجراح فانتیأبو عب خطفا لا أخطفه فإذا هو یخطف المشیه وسلم منه وهو یالله عل یرسول الله صل

وجنته حلقتان من حلق  یوجهه وقد دخل ف یته وشج فیسرت رباعکه وسلم وقد یالله عل یرسول الله صل

 .7المغفر

گفت: آن روز، روز طلحه بود. سپس یرد و مکیه میگر افتاد،یاد روز اُحُد میر هر گاه کد: ابوبیگویعائشه م

فار ک از یکیه با کدم یآن روز )پس از فرار( بازگشت، من بودم، رسول خدا را ده در ک یسکن یگفت: نخست
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 شانیاز خو یام، مردرا از دست داده ییزهایه من چکباش  یه هستک یید، به طلحه گفتم: همان جایجنگیم

را  یسکتر بودم، کین مشرق و مغرب است. و من به رسول خدا نزدیزتر است از تمام آن چه بیه عزکمن است 

ده جراح است، خودمان را به یدم ابوعبیشد د کیه نزدک یشناختم به طرف رسول خدا آمد، هنگامیه نمک

 یهاافته و دو حلقه از حلقهکسته شده و صورتش شکآن حضرت ش یجلو یهادم دندانیم، دیامبر رساندیپ

 زره در صورتش فرو رفته بود.

 

 کند:میسیوطی فرار در جنگ خیبر را این چنین نقل 

نتَِهِمْ یدِمَ یبَرَ , فَلَمَّا أَتَاهاَ بَعَثَ عمُرََ وَمَعهَُ النَّاسَ إِلَیخَ یهِ وَسَلَّمَ إلَِ یاللهُ عَلَ یسَارَ رَسوُلُ اللَّهِ صَلَّ ", قَالَ:  یعَنْ عَلِ

ولَ اللَّهِ رسَُ کجبْنُِونهَُ , فَسَاءَ ذَلِیجبْنُِهُمْ وَیصحَْابهُُ , فجََاءَ لبْثَوُا أَنِ انْهَزَمَ عُمَرُ وَأَیقَصرْهِِمْ , فَقَاتلَوُهُمْ فلَمَْ  یأَوْ إلَِ

لهَُ  فْتَحَ اللَّهُی یقَاتِلُهُمْ حتََّیحبُِّهُ اللَّهُ وَرَسوُلهُُ , یحِبُّ اللَّهَ وَرَسوُلهَُ وَیهِمْ رَجُلًا یلَأَبْعثََنَّ إِلَ»هِ وَسَلَّمَ فقََالَ: یاللهُ عَلَ یصَلَّ

؟ ینَ عَلِیثُمَّ قَالَ: أَ« ثَ سَاعَةًکرُونهَُ أنَفُْسَهُمْ رَجَاءَ مَا قَالَ فَمَیسَ بِفَرَّارٍ , فَتَطَاوَلَ النَّاسُ لَهَا , وَمَدُّوا أَعنَْاقَهُمْ یلَ ;

 ةَ یخَشْ ایسَعْ هِبِ فَانطَْلَقْتُ اللِّوَاءَ یأعَطَْانِ ثُمَّهِمَا یثمَُّ تَفلََ فِ ینَیتهُُ فَتَحَ عَی, فَلَمَّا أَتَ یفَقَالوُا: هوَُ أَرْمدَُ , فقََالَ: ادْعوُهُ لِ

رَزْتُ رتَْجِزُ , وبََ یتُهُمْ فَقَاتَلتُْهُمْ , فَبَرَزَ مَرْحَبٌ یأَتَ ی, حتََّ یهِمْ حَدَثًا أَوفَْ یهِ وَسَلَّمَ فِیاللهُ عَلَ یرَسوُلُ اللَّهِ صَلَّ حْدِثَی أَنْ

نَا البَْابَ , فَلمَْ ی, وَانْهزَمََ أَصْحَابهُُ فَتَحَصَّنوُا وَأَغْلَقوُا البَْابَ , فَأَتَ یدَینَا , فَقتََلهَُ اللَّهُ بِیالتَْقَ یرْتَجزُِ حتََّیمَا کلهَُ أَرْتَجِزُ 

 .6 "فتََحَهُ اللَّهُ  یأزََلْ أُعَالِجُهُ حتََّ

رف به ط یبر رفت، عمر را با گروهی( به طرف خلی الله علیه وآلهفرمود: رسول خدا )صیمه السلام یعل یعل

عمر  ختند. پس از بازگشت،یارانش گریه عمر و کنگذشته بود  یبر فرستاد تا با آنان بجنگند، مدتیاهل خ

ن جنگ خواهم یرا به ا یامبر ناراحت شد و فرمود: مردیها عمر را. پرد و آنکیدن میارانش را متهم به ترسی

                                                           
 .6527، ح 134 /17، ث یجامع الاحاد؛  4152، ح326 /11، البحر الزخار ؛ 37895، ح 397 /6 بهیش یابن ابمصنف  6

 



د یان خواهد جنگیبریه خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارند. او با خکفرستاد 

 روز شود.یتا پ

یه لی الله علآورد، رسول خدا )صیرا به دست م ن سعادتیا یسکند چه یردند تا ببکحاضران گردنها را دراز 

 یگامد، هنیفرمود او را صدا بزنجاست؟ گفتند او چشم درد دارد. ک یرد سپس فرمود: علکث کم یا( لحظهوآله

د، پرچم را به دستم داد، به سرعت ی( آمدم، آب دهانش را بر چشمم ماللی الله علیه وآلهامبر )صیه محضر پک

و رجز  دان آمدیجاد نشود، با دشمن وارد جنگ شدم، مرحَب به میر من اییبر تغ یگریم دیردم تا تصمکت کحر

 یامن پهلوان نیم، سر انجام خداوند ایر شدیگر درگیدکی دان رفتم و رجز خواندم تا بایز به میخواند، من نیم

د، پشت ردند و درها را بستنک ینیارانش متفرق شدند و به طرف قلعه عقب نشین برد، یهود را به دست من از بی

 است.« حسن»ث ین حدیردم تا خداوند آن را گشود. سند اک یقلعه آمدم و آن قدر پافشار یدرِ ورود

 

 نتیجه

رسیم که خلفاء اهل تسنن به خصوص ابوبکر بن ابی قحافه که نفر ورت گرفته به این نتیجه میبا بررسی ص

ا اند رها بوده و طناب خلافت دیگران به او گره خورده است، حتی صفاتی که عالمان خود بیان کردهاول آن

 شروط معتبر نزد شیعه امامیه از جمله که اند ندارد چه برسد به شروطی که شیعیان برای امامت مطرح کرده

 .باشدامام می عصمت

ار که به ضمیمه این مطالب انحصو در جاهای دیگر به مراتب حقانیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام ثابت شد 

 گردد.حقانیت در امیرالمؤمنین و گمراهی و ضلالت خلفاء اهل تسنن ثابت می
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